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گزارش »ایران« از چالش های ازدواج افراد دارای معلولیت در جامعه

گفت‌و‌گوی »ایران« با هما هماوندی، روان‌درمانگر و مشاور در امور معلولان

 سایه سنگین معلولیت 
بر ازدواج معلولان

عاشق نداشته‌های یکدیگر می‌شوند. دست، پا، چشم! قلبشان پذیرنده هر 
نقشــی است. نقش یک دست، یک پا، یا یک چشــم. بی‌نقصند! اما گاهی 
وحدت را انتخاب نمی‌کنند. کثرت می‌خواهند؛ آنهایی که برای یافتن نیمه 
گمشده‌شان نمی‌دانند چه کنند؟ آیا این نیمه باید برای آنها کامل باشد؟ یا 

یک گمشده که از نیمه هم نصف است برای یافتن آن ازدواج کافی است؟ 
نظرات مختلفــی در مورد پیونــد افراد معلول بــا یکدیگر  یا با یــک فرد غیر 
معلول وجود دارد. در این گزارش تجربه زندگی افراد معلولی را می‌خوانید 

که بازتابی از نظرات مختلف است.

محبوبه مصرقانی
خبرنگار

و  نیــاز فطــری  یــک  ازدواج 
در نتیجــه یک حق انســانی 
اســت که باید در مورد همه 
انســان‌ها، چه معلول و چه 
رســمیت  بــه  غیرمعلــول، 
شــناخته شــود. بــا پذیــرش 
ایــن دیــدگاه بنیادیــن قصد 
دارم در ســطور پیش رو بــه ازدواج افراد دچار معلولیت 
بپردازم؛ گروهی که جامعه کمتر توانســته حق آنها را در 
بهره‌مندی از یک زندگی طبیعی به رســمیت بشناســد 
و چون از عهده تأمین بســترهای لازم برای رســیدن این 
گروه به حقوق دیگری نظیر اشتغال آنان باز مانده است 
در پذیــرش حقی به‌نام ازدواج و تشــکیل خانواده هم با 
بی‌میلی، ناباوری و حتی امتناع برخورد می‌کند و برایش 
سخت اســت تا بدان بپردازد و در مورد این مقوله بسیار 
مهم در مــورد بزرگترین اقلیت در کشــور چاره‌اندیشــی 

کند.
در واقــع فــرد دچار معلولیت با هر درجــه از ناتوانی هم 
بایــد بتوانــد در جامعــه‌ای ســالم از حــق انتخــاب زوج 
مناسب برای خود بر آید. اما جامعه‌ای که این حق را به 
سختی می‌پذیرد طبعاً به الزامات اولیه‌ای چون استفاده 
از راهکاری مثل آشنا کردن افراد معلول با یکدیگر برای 
به ثمر نشستن ازدواج درون گروه‌های متنوع معلولیتی 
و ایجــاد زمینه مناســب برای این منظور ســر باز می‌زند. 
هرچند در جامعــه‌ای که در آن هنوز تو گویی راهی برای 
ایجاد ارتباط و شــناخت صحیح میان دختران و پســران 
غیرمعلول اندیشــیده نشــده، نمی‌شــود انتظار داشت، 
حــق ازدواج در مــورد آدم‌های دچــار معلولیت براحتی 
بــه رســمیت شــناخته شــود و لاجــرم ایــن افراد ســوای 
محدودیت‌های جسمی باید با محدودیت‌های تحمیل 
شده از سوی جامعه هم، برای رسیدن به حقی طبیعی، 
دســت و پنجــه نــرم کنند، تــا آنجا کــه آشــنایی دختران 
و پســران در یــک گــروه معلولیتی هم به ســختی ایجاد 
می‌شــود چه رســد به این که انتظار داشــته باشــیم افراد 
در گروه‌های مختلف معلولیتی فرصتی برای آشنایی با 

یکدیگر پیدا کنند.
ازدواج به روش ســنتی یا معرفی دختر و پسر به یکدیگر 
هــر چنــد در جامعــه افراد عــادی هنــوز یکــی از راه‌های 
آشــنایی به شــمار مــی‌رود امــا ایــن ســازوکار در جامعه 
معلــولان کمتــر راه بــه جایی می‌بــرد چون این افــراد با 
توجــه بــه تنــوع بســیار مشــکلات جســمانی و در نتیجه 
توانمندی‌هــای بالفعل و بالقوه گوناگــون کمتر فرصت 
پیدا می‌کنند آنچه بواقع هستند را نزد دیگران، از جمله 
کســانی که آنها هم به نوعی دچار معلولیت هســتند به 
منصه ظهور برســانند. تنها از رهگذر یک ارتباط مداوم، 
مستمر و رو در رو است که دختران و پسران معلول خود 
می‌تواننــد تشــخیص دهنــد در کنــار چه کســی به هدف 
عالــی ازدواج که همــان »کامل شــدن زن و مرد در همه 

ابعاد روحی و جسمی است« دست یابند.
با توجه به نبود آشنایی میان گروه‌های مختلف معلولیتی 
در جامعــه ایرانــی و فقدان ارتباط مؤثر بین آنها، بیشــتر 
شــاهد ازدواج‌هــای یکدســت درون گروهــی هســتیم، به 
عبارتــی، ازدواج بیــن نابینــا با نابینا یا معلــول حرکتی با 
معلول حرکتی که هر چند در موارد بسیار هم موفق بوده 
است اما درصد آزمون و خطای آن بسیار بیشتر از ازدواج 
در گروه‌های افراد سالم جامعه است چون زندگی واقعی 
خود پیش‌نیازهایی دارد که گاه در اینگونه ازدواج‌ها تأمین 
نمی‌شود به این معنا که این زوج‌ها گاه در بسیاری از امور 
وابســته و نیازمنــد بــه همیــاری خانواده‌های خــود باقی 
می‌مانند. نوع دیگــری از ازدواج که بین یک فرد معلول 
و فردی ســالم روی می‌دهــد نیز گاه به‌دلیل حس ترحم 
اولیــه یــا امتیازاتی که در قانــون برای این گونــه ازدواج‌ها 
معین شده است، شکل می‌گیرد، نظیر معافیت سربازی 
بــرای مــردان غیرمعلــول کــه بــا دختــر معلــول ازدواج 
می‌کنند، این ازدواج‌ها اغلب پایه‌هایی سست دارند و به 
یک زندگی مستحکم نمی‌انجامند. تأکید می‌کنم که این 
حاصل یک نتیجه‌گیری تجربی اســت و هیــچ آماری در 

این زمینه وجود ندارد.
اما از بین معلولان به نظر می‌رســد آنانی که توانسته‌اند 
در بیــن گروه‌هــای دیگــر معلولیتــی زوج مناســب خود 
را بیابنــد لااقــل از نظر رســیدن به یک اســتقلال نســبی 
موفق‌تر عمل کرده‌اند به این معنا که این‌گونه همسران 
عــاوه بــر درک مشــترک از طــرف مقابل خــود به‌دلیل 
داشتن معلولیتی از نوع دیگر می‌توانند مشکلات طرف 
مقابل خود را نیز برطرف سازند و به اصطلاح نیمه دیگر 
را کامل کنند و به این ترتیب هر یک بار بخشی از زندگی 
را به دوش بکشــند که شــرایط جسمانیشــان اجازه آن را 

می‌دهد.
امــا به‌طور کلــی ازدواج‌هــای درون گروهــی معلولان در 
هــر دو نــوع گفته شــده زیــر ذره بیــن توجه ناظــران قرار 
دارد و گاه توجــه بیــش از انــدازه یــا دخالــت دیگــران در 
تصمیم گیری‌هایشــان و مزاحمت را نیز به همراه دارد. 
این چالشــی اســت که اینگونه زوجین باید بــا آن مواجه 
شــوند و راهــی بــرای آن بیابند. در این میــان بی‌توجهی 
و به فراموشــی ســپردن مقوله ازدواج معلولان از ســوی 
ســازمان‌های متولی امور آنان چون سازمان بهزیستی و 
نداشتن برنامه‌ای برای ساماندهی و تسهیل ازدواج این 
افراد از ســوی این ســازمان نیز نشان‌دهنده این است که 
حتی این سازمان‌ها به این حق انسانی بی‌توجه هستند 
و برنامــه‌ای بــرای آن ندارنــد حال آنکــه برنامه‌ریزی در 
ایــن زمینه به‌همــراه توجه به حقوقی مثل داشــتن حق 
اشــتغال مناسب می‌تواند توانمندســازی این افراد را در 
بســتری در‌شــأن انســانی آنها فراهم ســازد... امید است 
در آینــده این ســازمان و ســازمان‌های مردم نهــاد فارغ 
از توجــه به مباحثی چون مســتمری نیــم نگاهی هم به 
ایــن مقولــه بیندازند و با ایجاد شــرایط بحث و گفت‌و‌گو 
پیرامون ازدواج در گروه‌های معلولیتی گامی در راه ایجاد 
بســتری برای شناخت این افراد از یکدیگر و توانایی‌های 

هم بردارند.

راضیه کباری 
تفعال حوزه معلولان

ش
دا

اد
ی

پسرهای معلول دوست دارند همسرانی سالم داشته باشند
معلــولان افــرادی هســتند کــه اغلــب در جامعه 
مــورد بی‌توجهــی قــرار گرفته‌اند حتــی در مقوله 
فرهنگسازی و نحوه تعامل با آنها. در این جامعه 
که توانمندی‌های این افراد دیده نمی‌شود و فقط 
نقص آنها نمایان اســت چه کســانی حاضرند با 
آنها پیوند زناشــویی ببندند. دکتــر هما هماوندی 
روان درمانگــر معتقــد اســت »معلــولان بــرای 
برخورداری از یک ازدواج موفق باید همچنان در 
پی کســب توانمندی‌های جدید باشــند«. با علم 
به اینکه ازدواج افراد معلــول اما و اگر‌های زیادی 
دارد و برای بررســی دقیق‌تر ازدواج درون گروهی 
معلولان و چالش‌های ازدواج گروه‌های مختلف 
معلولیت با ایــن روان‌درمانگر و مشــاور در امور 

معلولان گفت‌و‌گو کردیم که در زیر می‌خوانید.

ëë گروهــی درون  ازدواج  مــورد  در  شــما  نظــر 
معلولان چیست؟

به‌طــور کلــی ازدواج مقولــه پیچیده‌ای اســت. به 
هر شــکلی که اتفــاق بیفتــد می‌تواند دچــار خطا 
و مشــکل شــود. اگر هم افــراد در انتخاب منطقی 
و عاقلانــه رفتــار کننــد آن پیوند می‌توانــد پایدار و 
بادوام و کمک دهنده باشد. بنابراین بنده ازدواج 
درون گروهــی افــراد را رد نمی‌کنــم. در عین حال 
کــه ازدواج یــک فرد معلــول با یک فرد عــادی را 
هــم نمی‌توان رد کرد. به‌شــرط اینکه فرد معلول 
توانمند باشد یا اینکه به‌دنبال کسب توانایی لازم 
برای ارتقای خود باشــد. نکته خیلی مهم ازدواج 

افراد معلول این اســت که اگر فرد فقط به میزان 
توانمندی اولیه که با آن اقدام به ازدواج کرده اکتفا 
نکنــد و در پی گســترش توانمندی‌هایش نباشــد 
و اگــر فقــط در پی حفظ توانمندی‌هــای اولیه‌اش 
باشــد قطعاً زندگیش به شکســت منجــر خواهد 
شد چرا که زندگی زناشویی سرشار از چالش است 
و فــرد معلــول می‌بایســت دائماً به‌دنبال کســب 
توانایی‌هــای جدید باشــد تــا بتواند زندگی ســالم 
وعــادی را تجربه کند. این اســاس ازدواج یک فرد 
معلول اســت چه ازدواجش درون گروهی باشــد 

چه نباشد.
ëë کیفیــت یــک ازدواج درون گروهــی را چگونه

ارزیابی می‌کنید؟
بخش نخســت زندگی یک زوج معلول می‌تواند 
بسیار شــیرین باشــد البته اگر هر دو نفر آدم‌های 
توانمندی باشند همان‌طور که می‌دانید در زندگی 
افــراد عادی هــم جدایی و طلاق اتفــاق می‌افتد. 
ازدواج افــراد معلــول هم از این قاعده مســتثنی 
نیســت. زندگی مشــترک افــراد معلــول به چند 
دوره تقســیم می‌شــود. دوره اول قبــل از بچــه‌دار 
شدنشــان اســت که در این دوره زندگی جذابیت 
بســیاری برای هر دو طرف دارد. چون هر دو یک 
مشکل مشــترک دارند و خیلی خوب همدیگر را 
درک می‌کنند. دوره دوم پس از بچه‌دار شدنشان 
اســت کــه در آن هم بســته بــه نــوع معلولیت با 
چالش‌هــای مختلفی رو به رو می‌شــوند اما اگر از 
خانواده‌ها کمک بگیرند و هوشیاری لازم را داشته 

باشند باز هم می‌توانند زندگی خوب و شیرینی را 
در ایــن دوران تجربه کنند. ایــن دوره تا زمانی که 
کودک به ســن پنج سالگی برسد معمولاً زوجین 
را دچار مشکل حادی نمی‌کند. دوره سوم زندگی 
زوجین معلــول کمی ســخت‌تر از دوره‌های قبل 
اســت چرا که بچه‌ها به ســن تحصیل رســیده‌اند 
و در دوران مدرســه نیــاز بــه تعامــل بیشــتری بــا 
والدیــن دارنــد. از جمله این تعاملات رســیدگی 
بــه امور درســی یا تعامــل با دیگر والدیــن و غیره 
است. مشکل و مسأله اصلی این دوره مقایسه‌ای 
اســت که کــودکان در مــورد پــدر و مادرهای دیگر 
همکلاســی هایشــان با والدین خــود می‌کنند و پا 
به جهانــی می‌گذارند کــه دیگر تفاوت‌ها آشــکار 
می‌شود. این دوره معمولاً تا زمانی ادامه دارد که 
کودک وارد نوجوانی شود و بتواند هویت خودش 
را بشناســد. متأســفانه تعداد بســیاری از زوجین 
معلــول تــا قبــل از رســیدن فرزندشــان بــه دوره 
نوجوانی به خاطر ســختی‌هایی که بینشان وجود 
دارد از هــم جدا می‌شــوند. ناگفتــه نماند والدین 
معلول معمولاً پدر و مادرهای مهربانی هســتند 
به‌دلیل اینکه می‌دانند نقصی در آنها وجود دارد 
و بــرای برطــرف کردن آن در زمینه‌هــای روحی و 
عاطفی ارتباط بســیار خوبی با نوجوانشان برقرار 
می‌کننــد و دوره آخر هم که دوره میانســالی زوج 
معلول است. معمولاً یک زوج معلول میانسالی 
خوبی با هم خواهند داشــت چرا که بچه هایشان 
می‌تواننــد از جهــات مختلــف کمــک دستشــان 

 فقدان ارتباط مؤثر، 
مانع اصلی ازدواج معلولان

ëë روحیــه حل مســأله کلید موفقیــت ازدواج دو
فرد معلول

پرینــاز و همســرش هــر دو نابینــا هســتند و بــه 
تازگــی کــودک نابینایــی را بــه فرزنــد خواندگی 
فــرد  دو  ازدواج  مــورد  در  پرینــاز  پذیرفته‌انــد. 
معلــول اینگونــه توضیــح می‌دهد: »مــن نابینا 
هســتم و حدود 6 سال است که ازدواج کرده ام 
و همســرم هم دیر نابینا است. معیار من برای 
ازدواج همســانی و همگونــی با شــریک زندگی 
بــود. خیلی‌هــا ازدواج دو فرد معلول را دشــوار 
و بعضــاً غیرممکــن می‌داننــد. از نظر من همه 
مشــکلات حتی برای زوجیــن بینا هم با توانایی 
حل مســأله قابل حل اســت. بچه‌هــای معلول 
در خانواده‌ها اساســاً افراد مستقل بار نمی‌آیند 
بویــژه از لحــاظ ذهنــی و ایــن فراینــد تحلیــل و 
پیــدا کــردن راه حــل مشــکلات را نمی‌آموزنــد. 
بــرای مثــال مــن و همســرم به‌جــای آنکه عصا 
به‌دســت راه بیفتیــم و به ســوپر مارکــت برویم 
می‌کنیــم.  اســتفاده  آنلایــن  اپلیکیشــن‌ها‌ی  از 
در  و  امتحــان  را  مختلــف  اپ‌هــای  یکی‌یکــی 
نهایــت بهتریــن را انتخــاب می کنیــم. یــا مثــاً 
برای خودمان قلکی در نظر گرفتیم به‌نام قلک 
ســفر و بــا این ایــده دو نفــره چند ســفر خوب و 
خاطره انگیز بدون کمک کسی را تجربه کردیم. 
مــا بــرای ســفرهایمان ســعی کردیــم بهتریــن 
هتل‌ها را پیدا کنیم تا اگر نیاز به ســرویس دهی 
خاصــی داشــتیم بــا پولــی کــه هزینــه اقامــت 
در هتــل می‌کنیــم بــه دســت آوریــم. طــی این 
ســال‌ها حتی یکبار نشــده با خودم بگویم کاش 
همســرم می‌دید یا من حداقــل کم بینا بودم تا 
می‌توانســتیم زندگی راحت تری داشته باشیم. 
چه بسا مواردی پیش آمده که فکر کردم چقدر 
خوب است که ما شرایط یکسان و درک متقابلی 
از یکدیگــر داریــم. البتــه این نظر شــخصی من 
اســت و نمی‌تــوان در ازدواج یــک نســخه واحد 
برای همه افراد پیچیــد.« او مانع اصلی ازدواج 
معلولان با یکدیگر را خانواده‌های آنها می‌داند 
و می‌گویــد: »بــا قاطعیــت می‌گویــم کــه بیــش 
فرزنــد  کــه  درصــد خانواده‌هایــی  تــا 90  از 80 
معلــول دارند تمایلــی به ازدواج فرزندشــان با 
فــرد معلــول دیگــری ندارنــد. خانواده‌ها تصور 
می‌کنند فرزندشــان باید ازدواجی داشــته باشد 
تا زندگی‌اش تسهیل شود. این موضوع به‌دلیل 

فرهنــگ مــا در خانواده‌هــای پســران معلــول 
شایع‌تر است. اینکه تصور می‌کنند باید عروسی 
داشــته باشــند تا پسرشــان را سر و ســامان دهد 
و مراقب او باشــد. طبیعی اســت که خانواده‌ها 
نگران فرزندشان باشــند اما باید فرهنگ‌سازی 
شود که دختران معلول توانایی اداره یک خانه 
و حتی بزرگ کردن یک کودک را دارند. بیشــتر 
خانواده‌ها به جای روحیه حل مســأله، استفاده 
آمــوزش  کودکشــان  بــه  را  دیگــران  از  ابــزاری 
می‌دهند. دوســت معلولــی دارم که معلم یک 
مدرســه نابینایــان اســت. او برایــم تعریف کرد 
»کــه بچه‌ها بــا هم صحبت می‌کردنــد و یکی از 
آنهــا که پســر هم بود می‌گوید من دلم ماشــین 
شاســی بلنــد می‌خواهد. بــزرگ که شــدم یکی 
می‌خــرم و دوســتش گفتــه تــو کــه نمی‌توانــی 
ببینــی چطــور می‌خواهــی رانندگی کنــی! که در 
پاسخ می‌گوید زن می‌گیرم که او برایم رانندگی 
کند.« به‌نظر شما این تفکر چگونه در ذهن یک 
کــودک نابینای 8 ســاله رشــد پیدا کرده اســت. 
خانــواده بــه فرزندشــان اســتقلال و اینکــه فرد 
مهمی برای جامعه شود را آموزش نمی‌دهند. 
بچه‌هــا  را مصــرف کننــده بــار می‌آورند و حس 
مفید بودن و مســئول بودن در کودکان به‌وجود 

نمی‌آید.«
نابینــا  کــودک  یــک  پذیــرش  مــورد  در  او  از 
دار  بچــه  خودشــان  چــرا  اینکــه  و  می‌پرســم 
نشــدند. وی توضیح می‌دهــد: از آنجا که من و 
همســرم به‌دلیل بیماری ژنتیکی نابینا شــدیم 
به این نتیجه رســیدیم چرا فرد دیگری به دنیا 
آوریم که او هم از نعمت دیدن محروم باشــد. 
البتــه بارها آزمایــش ژنتیک دادیــم و احتمال 
نابینایــی جنین کم بود اما همــان احتمال کم 
هــم دردنــاک اســت و اینکــه حتی اگــر بچه‌ای 
کــه بــه دنیــا می‌آمــد بینا بود مشــکلات شــاید 
بیشــتر می‌شــد چرا که مــن در میــان اطرافیان 
می‌شناســم کودکانــی که والدیــن نابینا دارند و 
خودشــان بینا هســتند اما چه مشکلات روحی 
و رفتــاری دارنــد. پس تصمیــم گرفتیم کودک 
نابینایــی را کــه سرپرســتی نــدارد بــه فرزنــدی 
بپذیریــم و تجربیات خودمان را به او بیاموزیم 
تــا فــرد مفیــدی بــه جامعــه تحویــل دهیــم. 
البتــه بــرای ایــن فرزندخواندگــی هفــت خان 
رســتم را پشــت ســر گذاشــتیم که خــان هفتم 

خانواده هایمان بودند اما توانســتیم قانعشان 
کنیم.

ëëچون معلولم قید بچه دار شدن را نزدم
عبدالرضــا 47 ســاله از ناحیــه پا دچــار معلولیت 
اســت او یــک تجربــه ناموفــق در ازدواج بــا یــک 
فرد ســالم داشــته کــه در مورد ازدواجــش اینگونه 
می‌گوید: »مــن دو بار ازدواج کرده‌ام همســر اولم 
ســالم بود ولی افســردگی شدید داشــت از طرفی 
هــم دلــش نمی‌خواســت بچــه دار شــویم. اوایل 
ازدواج هیچ مشــکلی نداشــتیم. زمانی که ازدواج 
کردم دیپلمه بودم و کاری نداشــتم و پدرم حامی 
مالی ما بود. بعد ازدواج با تشویق‌های همسرم در 
رشــته حســابداری ادامه تحصیل دادم و توانستم 
در یکی از دستگاه‌های دولتی استخدام شوم. پس 
از آنکه کاملًا مستقل شده بودیم پیشنهاد دادم که 
بچه دار شویم اما ایشان صراحتاً مخالفت کرد که 
بچه نمی‌خواهد. بارها بر سر این مسأله جر و بحث 
می‌کردیم که چرا مخالف بچه دار شــدن است اما 
هــر بار جای اینکه پاســخ منطقی دهــد کارمان به 
دعــوا می‌کشــید. در نهایت پس از 10 ســال زندگی 
مشــترک درخواســت جدایی کــرد من هــم وقتی 
فهمیــدم از زندگــی بــا مــن راضی نیســت و دچار 
افسردگی شدید شده به ناچار تن به طلاق توافقی 
دادم. از آنجــا که واقعاً دلم می‌خواســت فرزندی 
داشــته باشــم پس از شــش – هفت مــاه دوباره با 
فــردی ازدواج کــردم و در حــال حاضــر یک دختر 
6 ســاله دارم. بــرای بار دوم مایــل بودم با خانمی 
که مثل خودم معلولیت خفیف دارد ازدواج کنم 
تا شــرایط من را بهتر درک کند، اما پیش نیامد. با 
اینکه همســر دومم زیــاد از من ایــراد می‌گیرد اما 
از زندگــی‌ام راضــی‌ام و دخترم را می‌پرســتم. من 
دوســتان زیادی که دارای معلولیت هستند دارم و 
به خاطر معلولیتشــان قید بچه دار شــدن را زدند 
اما به نظر من در اشــتباه هســتند. بچــه به زندگی 
زناشویی جان می‌بخشــد. ناگفته نماند که همسر 
اولم هم مجدداً ازدواج کرد، البته با فردی سالم و 

در حال حاضر دو فرزند دارد.«

ëëزوجین باید مکمل یکدیگر باشند
حســین جباری یــک معلول دیســتروفی اســت 
کــه با فردی ســالم ازدواج کــرد وی در این مورد 
می‌گویــد: من 35 ســاله هســتم. 12 ســال پیش 

و  مــن  دارم.  ســاله   7 پســری  و  کــردم  ازدواج 
همســرم هر دو شــاغل هســتیم. در همه اشکال 
ازدواج چه فرد معلول بــا معلول یا غیرمعلول 
هــم ازدواج‌های موفق داریم و هم ناموفق. ولی 
از نظــر مــن ازدواج بــرای این اســت کــه طرفین 
همدیگــر را کامل کنند و بــرای همین در ازدواج 
فــردی ســالم را انتخاب کــردم البتــه براحتی به 
ایــن انتخاب نرســیدم چرا که خانواده همســرم 
علی‌رغم رضایت ایشــان کامــاً مخالف بودند و 
به سختی توانستم رضایت نسبی آنها را جلب و 
ثابت کنم که یک فرد توانمند و مســئولیت پذیر 
هســتم. ایــن نقص جامعه ماســت کــه در مورد 
ازدواج با افراد معلول فرهنگسازی نمی‌شود. از 
او می‌پرســم با توجه به اینکه به توانمندی افراد 
معلول واقف است پس چرا برای ازدواج فردی 
ســالم را انتخاب کــرده؟ وی در پاســخ می‌گوید: 
یک فرد معلول به تنهایی مشکلات زیادی دارد 
و معلولیــت خودش یک معضل بزرگ اســت. 
زندگــی برای یــک زوج ویلچر نشــین مشــکلات 
زیــادی خواهــد داشــت و آســیب‌هایی کــه برای 
بچه‌هــای ایــن زوجین پیــش می‌آید بــه مراتب 
بیشــتر خواهد بود مثلًا زمانی که کودک به ســن 

جنــب و جــوش برســد و بخواهــد بــدو بــدو کند 
بایــد شــخصی مراقب او باشــد. اگر هیــچ یک از 
والدیــن نتوانند به بچه در این رابطه کمک کنند 
یا مراقب او باشند، او دچار مشکل می‌شود. پسر 
من عاشــق فوتبــال بازی کردن اســت همین که 
نمی‌توانــم بــا او بازی کنم به انــدازه کافی برایم 
ناراحت کننده اســت اما وقتی می‌بینم مادرش 
در پــارک مراقب اوســت تــا حدی تســکین پیدا 

می‌کنم.

ëëدختران نابینا برای ازدواج انتخاب نمی‌شوند
ســهیلا 45 ســاله نابیناســت 5 ســال اســت کــه 
بــه تنهایــی زندگــی می‌کنــد و دکتــرای حقــوق 
موانــع  از  او  اســت.  شــاغل  و  دارد  بین‌الملــل 
ازدواجــش و اینکــه چــرا ازدواج نکــرده اینگونه 
توضیــح می‌دهــد: پنــج ســالی هســت کــه بــه 
تنهایــی زندگــی می‌کنــم و کامــاً از هــر جهــت 
مســتقل هســتم. من هــم مانند تمــام دختران 
تمایــل دارم تشــکیل خانواده دهــم. جوانتر که 
بــودم ســعی می‌کــردم در تمامــی اجتماعــات 
گروه‌هــای معلــولان شــرکت کنــم تــا بــا افــراد 
مختلف آشــنا شــوم و توانمندی هایم را نشــان 

باشــند. این زوج دیگر گرم و ســرد زندگی را پشت 
سر گذاشته و زندگی نسبتاً آرامی را تجربه خواهند 

کرد.
ëë ازدواج افــراد معلــول با افــراد ســالم را چگونه

ارزیابی می‌کنید؟
این مدل ازدواج به دو دســته تقسیم می‌شود. اول 
اینکه خانم معلول باشد و آقا سالم. دوم آنکه آقا 

معلول باشد و خانم سالم.
مــدل اول از ســخت‌ترین مدل‌هایــی اســت که به 
وقــوع می‌پیوند. ولی اگر رخ دهــد و پایدار بماند از 
موفق‌ترین مدل‌هاســت به‌دلیل اینکــه مردی که 
دچار معلولیت نیســت خــوب می‌تواند مایحتاج 
زندگی را برآورده کند و کارهایی مثل رانندگی، سفر 
رفتن، اشــتغال و همه اموری را که یک خانواده به 
آن نیاز دارد انجام دهد. اما این مدل به ندرت رخ 
می‌دهــد دلیلش هم این اســت که ما در کشــوری 

مردســالار زندگــی می‌کنیم و تمــام مردها به طور 
کلی به‌دنبال زن‌هایی بی‌نقص هســتند. مردهای 
جامعه ما دوســت دارند زن‌هایی داشته باشند که 
ممتاز باشند. مدل دوم هم آقایان معلول تمایل 
دارند همســری ســالم انتخاب کنند و این مدل در 
میان معلولان بسیار شایع است چرا که خانم‌های 
ســالم انعطاف بیشــتری برای پذیرش همســری 
معلــول دارنــد و مجــدداً تأکیــد می‌کنــم به‌دلیل 
جامعــه مــرد ســالار کــه در آن زندگــی می‌کنیــم 
پســرهای معلول دوســت دارند همســرانی سالم 
داشته باشند با اینکه خود معلول هستند و به طور 
کلی خانم‌ها روحیه حمایتگری بیشتری دارند و در 
مجموع جامعه ما به این ســمت حرکت کرده که 
زنها حامی مردها هستند و این مسأله باعث شده 
بســیاری از دختــران معلــول مــا از ازدواج محروم 

باشند.


